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ویژه‌نامه آخر هفته

ظهــور  عصــر  و  یکــم  و  بیســت  قــرن  در   
تکنولوژی‌هایی که فوتبال را از حالت سنتی خود خارج 
کرده و جذابیت آن را چند برابر کرده است. به راستی 
بــا بررســی ایــن موضــوع کــه روح فوتبال دســتخوش 
فعالیت‌هــای غیرورزشــی شــده اســت و همچنیــن با 
علم بــه این موضوع که فوتبال فراگیرترین ورزش در 
بیــن تمام مردم جهان با هر نوع عقیده و نگاه و خط 
فکری اســت، می‌تــوان تحلیلی واقعــی از این ورزش 
مهــم در دنیا داشــت. فوتبال امروزه تنهــا یک پدیده 

ورزشی نبوده و بلکه یک پدیده اجتماعی است.
 در دوران معاصر، عرصه فوتبال همواره میدانی 
مناســب برای بیــان انــواع ملی‌گرایــی و محلی‌گرایی 
بــوده اســت. مفهــوم ناسیونالیســت ورزشــی بــه این 
مســأله می‌پــردازد. البتــه واژه‌هــای دیگری نیــز، مثل 
میهــن پرســتی ورزشــی نیــز در برخــی آثار بــه همین 
مســأله پیوند ورزش مدرن و ملیت اشاره می‌کنند که 
در ادامــه به پیوند این موضوع با سیاســت، فرهنگ و 

جامعه ملت‌ها خواهیم پرداخت.
فوتبــال به عنوان یک پدیده اجتماعی باید مورد 
مطالعــه قــرار گیــرد. شــاید هیــچ تجــارت دیگــری را 
نتوانید پیدا کنید که اینقدر با زندگی روزمره مردم گره 
خــورده باشــد. فــارغ از اینکه در کجا زندگــی می‌کنید، 
چــه دینــی دارید یــا از چــه نــژادی هســتید می‌توانید 
ایــن زبــان مشــترک را درک کنیــد، با آن شــاد باشــید 
و بــا آن بگرییــد. می‌توانید با هرکســی در هــر نقطه از 
جهــان همذات‌پنــداری کنیــد و بــا هــر فــردی در هــر 
گوشــه عالم ارتباط برقرار کنید امــا این تنها یک روی 
ســکه فوتبال اســت. دشــمنی به عنوان نقطــه مقابل 
این درک متقابل شــناخته می‌شــود. فوتبال علاوه بر 
کارکردهــای وحدت آفرینش یک پدیــده چند بعدی 
اســت، پدیــده‌ای کــه در هــر اجتماعــی، رنــگ و بوی 
آن اجتمــاع را می‌گیــرد و بــا فرهنگ بومــی آن نقطه 

شناخته می‌شود. 
ســاختار  در  مــا  اجتماعــی  گســیختگی  هــم  در 
فوتبال‌مان نمود پیدا می‌کند. هیجانات و احساســات 
امریــکای جنوبــی در درگیری‌ها و جنگ‌هــای فوتبالی 
آنهــا  گزارشــگران  گفتــن  گل«  گل  »گل  و  نقطــه  آن 
نمود پیدا می‌کند. فوتبــال هنوز به هلندی‌ها جنایات 
آلمان نازی را یادآوری می‌کند. به طرفداران سلتیک 
یــادآور  را  دشمنی‌شــان  قدیمــی  ریشــه  گلاســکو  و 
می‌شــود. به بارســایی‌ها ســلطه چنــد قرنی اســپانیا و 
غصب نمادهای ملی‌شــان را یــادآوری می‌کند. برای 
آرژانتینی‌هــا نمادی از لشکرکشــی بریتانیا به فالکلند 
اســت. ایــن داســتان و ایــن زبــان مشــترک عــاوه بــر 
قرائــت دوســتی‌ها، دشــمنی‌ها را نیز روایــت می‌کند. 
ایــن پدیــده غریــب کــه دیگــر رنــگ و بــوی تجــارت، 
سیاســت، فرهنگ، هنر و ... را گرفته است را نمی‌توان 

تنها از زاویه ورزشی تفسیر کرد و دید.
این روزها زیاد می‌شنویم و می‌خوانیم که فوتبال 
را با سیاســت قاطی نکنید اما مگر می‌شود یک پدیده 
اجتماعــی را به طور منفرد از تمــام زمینه‌هایی که در 
آن قــرار گرفته اســت تفســیر کــرد. وقتــی قرائت‌های 
سیاســی، دینــی و ملــی به فوتبــال وارد می‌شــود و آن 
را تحت‌الشــعاع قــرار می‌دهد مگر می‌تــوان آنها را از 
فوتبــال حذف کــرد. این چنــد روز و اتفاقــات فوتبالی 
آن به ما نشــان داد که فوتبال علاوه بر کارکرد وحدت 
آفرینــش، می‌توانــد گرمای تمــام دشــمنی‌ها را زنده 
نگــه دارد. هنوز آرژانتینی‌ها می‌تواننــد گل مارادونا را 
دســت خدا بنامند و با آن انگلیســی‌ها را تحقیر کنند. 
هنوز انگلیسی‌ها و آلمان‌ها ســر ناسازگاری با یکدیگر 

دارند.
 هنــوز در لیگ اســپانیا اتلتیکو بیلبائو و بارســلونا 
شــمار  بــه  مدنــی  و  آزادی‌خــواه  جنبش‌هــای  نمــاد 
می‌رونــد. آتــش این دشــمنی‌ها بــا بازی‌هــای فوتبال 
تــازه می‌شــود، رنــگ و بــوی نژادپرســتی می‌گیــرد و 
حفره در روابط بین کشــورها عمیق‌تر از قبل می‌شود. 
بــا تمــام ایــن اتفاقــات، هنــوز ســایه سیاســت ماننــد 
تمــام زمینه‌های دیگر بــر روی فوتبال افتاده اســت و 

نمی‌توان آن را از فوتبال جدا کرد و تفسیرش کرد. 
مگــر رفتارهایــی ماننــد رشــوه دادن کشــورهای 
مختلــف بــرای کســب میزبانی جــام جهانــی فوتبال 
و تبلیغ‌هــای سیاســی آن و ســرکوب مخالفــان جــام 
جهانــی در برزیــل رفتــار سیاســی تلقی نمی‌شــوند؟! 

فیفــا  بی‌تفاوتــی  و  قطــر  در  کارگــران  اســتثمار  مگــر 
نســبت بــه آن، عــدم نفــوذ چهره‌های رنگین‌پوســت 
بــه نســبت سفید‌پوســتان در پســت‌های مدیریتــی و 
مربیگــری و هــزاران مورد دیگر نمونه‌هــای رفتارهای 
سیاســی و کنش‌هــای سیاســی نیســتند؟ مگــر عــدم 
حضور ورزشــکاران ایرانــی در برابر ورزشــکاران رژیم 
اشغالگر قدس یک رفتار سیاسی به شمار نمی‌رود؟! 
مگــر خوشــحالی مردم از برد رقیــب دیرینه و نفرت و 
انزجار از رقبای سیاسی، دینی و ملی نمونه‌ای از نفوذ 
سیاســت در فوتبال نیســتند؟! پس چگونه می‌توانیم 
فوتبال را از سیاست جدا کنیم و آن را پدیده‌ای منفرد 

بدانیم.
واقعیت این اســت که تطهیــر فوتبال عملی غیر 
واقعــی به شــمار مــی‌رود. در حقیقت هیــچ رخداد و 
پدیــده‌ای، فی‌النفســه پــاک نیســت. ورزش در دنیای 
جدیــد بــه تبع تجــاری شــدن و نیز تبدیل شــدنش به 
کالا از این قاعده مســتثنی نیســت. نهاد‌های ورزشــی 
روز به روز بیشــتر دست به رفتارهای سیاسی می‌زنند، 
پول‌هــای کلانــی که در ایــن فرآیند جابه‌جا می‌شــوند 
و تکثــر فرهنگــی و برخــورد فرهنگ‌ها بــا یکدیگر هم 
روز بــه روز بــه این مســأله دامــن می‌زنند. ایــن روزها 
وقتــش اســت تــا ورزش و علی‌الخصــوص فوتبــال و 
این کارخانه‌های پولســازی را از دریچه دیگری ببینیم 
و در کنــار زیبایی‌هایــش نمود‌هــای منفــی‌اش را هــم 
در نظر داشــته باشــیم. فضــای ملتهب پــس از بازی 
پرسپولیس و النصر نمونه وحشتناکی از ضریب نفوذ 
ورزش و سیاســت در یکدیگر اســت. خوشحالی درون 
زمین بازیکن عربســتانی و پاســخ متقابــل طارمی به 
آن حرکــت در زمیــن فوتبــال جــدا از اینکــه هــر دو به 
یک اندازه شایسته تقبیحند، باید توسط اهالی ورزش 
مورد نقد و ســرزنش هم قــرار می‌گرفتند اما واقعیت 
چیز دیگری بود، تیترهای هتاکانه رســانه‌های فارسی 
و عربــی و موج حمایتی که پــس از حرکت طارمی در 
اجتمــاع راه افتاد، ادامه‌ای بود بــر فقر فرهنگی ما در 
خاورمیانه و دشــمنی ریشــه‌داری که حــالا دیگر برای 
دو طــرف تبدیــل به افتخار هم شــده اســت! حالا روز 
بــه روز ردپــای سیاســت را بیشــتر در ورزش می‌بینیم 
و یادمــان می‌رود که اگر فلان مأمور عربســتانی عمل 
شــنیعی را علیــه یکــی از هموطنان ما مرتکب شــد و 
آن موضوع در کنار شــادمانی عربســتانی‌ها دستمایه 
ادامــه دشــمنی در قالــب فوتبــال شــده بــود. یادمان 
رفته اســت که کارکرد فوتبال می‌تواند دوســتی آفرین 
باشــد تــا دشــمنی آفرین! که بــا فوتبال می‌شــد تمام 
آن تلخی‌هــا را زدود امــا باز ســاده انگاری اســت که از 
یاد ببریم همیشــه دشــمنی بر دوستی ارجحیت دارد 
و اساســاً انســان، هنگامــی با کســی دوســت اســت که 
دشــمنش نباشــد. اینگونه اســت که دشــمنی‌ها با هر 
مســابقه فوتبــال تکثیــر می‌شــوند و قوی‌تــر از قبل به 
حیــات خــود ادامه می‌دهنــد و تمام اینهــا دو مطلب 
اینکــه هیچ‌وقــت نبایــد بعــد  را نشــان‌مان داد. اول 
سیاســی پدیــده‌ای به نــام فوتبــال را از یاد بــرد و دوم 
اینکه نژاد‌پرستی عارضه اخلاقی اساسی این روزهای 

فوتبال دنیاست.

فوتبال با طعم 
ناسیونالیسم و سیاست

یادداشت

امیر اربابی

Amir Arbabi

نابســامان نیز ناراحت‌کننده نباشد اما برای کسی که به نوک قله 
رســید و از بــالای کــوه بــه دره پرت شــد؛ هیچ‌ چیــزی جز صعود 
دوباره به قله التیام زخم عمیق روحش نیست. سپیدرود رشت 
طعم شــیرین رقابــت در اولین ســطح فوتبال ایران را چشــید و 
دیگــر نمی‌تواند در لیگ‌های پایین‌تر دســت‌وپا بزند. ســپیدرود 
با ملوان هنوز رقابت می‌کند، پس هســت و نباید خشــک شــود. 
هــواداران قرمزهــای رشــت می‌گوینــد: اگــر ســپیدرود بخشــکد، 
ماهی‌ها می‌میرند و هیچ‌کس هم دوست ندارد که فوج ماهی‌ها 
تلف شــوند. سپیدرود محکوم به بازگشــت به قله‌هاست، جایی 

نزدیک به لمس آسمان.
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قدمــت و افتخار دو واژه‌ای هســتند که بزرگترین تیم تاریخ 
گیــان را تعریــف و تفســیر می‌کننــد. قوهــای ســپید خــزری را 
سال‌هاســت می‌شناســیم و آنها را نه‌تنها با 3 عنوان قهرمانی و 
4 نایــب ‌قهرمانــی در رقابت‌های جام حذفی، بلکه با شــگفتی، 
پیــروزی و اقتــدار به‌یــاد می‌آوریــم. »‌ملــوان بنــدر انزلــی‌‌« را بــا 
پیراهن زیبای ســپید می‌شناســیم و لنگر آبی‌رنگ کشتی، ملوان 
را بــا ســاحل توفانــی دریای خــزر به‌خاطر داریم و اســکله زیبای 
بــا حضــور در بازی‌هــای آســیایی به‌یــاد  بندرانزلــی، ملــوان را 
می‌آوریــم و قتــل ‌عــام مدعیــان تهرانــی‌ در مــرداب اســتادیوم 
سن‌ســیروس. شــهر ســاحلی بندر انزلی جــزو اولین شــهرهایی 
بوده که به فوتبال روی آورده ‌اســت. قدمــت فوتبال در انزلی به 
ســال‌های ابتدایی سده 19 میلادی و پیش از وقوع جنگ جهانی 
اول بازمی‌گردد. شــاید به‌غیر از شهرهای استان خوزستان کمتر 
شــهری را پیــدا کنیم کــه فوتبال تا این حد با زندگــی، کار و وجود 

مردم عجین شده ‌باشد. 
کوچه‌هــای خاکــی، زمین‌هــای گل و لای )کــه در گیــان به 
آن چَل می‌گویند(، ســواحل دریای خزر و هرجای شــهر مرطوب 
انزلی را که بگردیم بوی توپ گرد و زمین مسابقه را می‌دهد. در 
انزلــی، ملوان حــرف اول را می‌زند و تعصب بــه پیراهن در این 
شــهر از زیباترین بازمانده‌های فوتبال ســنتی است. بندرانزلی را 
به‌عنوان منطقه آزاد و یا یکی از مهم‌ترین لنگرگاه‌های اقتصادی 
گیلان نمی‌شناسند؛ بلکه همیشه نام این شهر ناخودآگاه هویت 

ملوان را فریاد می‌زند. 
ملــوان، نماد بندرانزلی ا‌ســت و ضربان قلــب انزلی‌چی‌ها 
بــا بازی‌های ملوان تنظیم می‌شــود. کافی ‌اســت در بنــدر انزلی 
دقایقــی قــدم بزنیــم تــا همه جــا را بــا نــام و نشــانه‌ای از ملوان 
و  گرافیتی‌هــا  در  مغازه‌هــا،  اســم  در  بیابیــم؛  سن‌ســیروس  و 
دیوارنوشــته‌ها و حتــی در ادارات و ارگان‌هــای این شــهر. فوتبال 
در انزلــی پیــر و جوان نمی‌شناســد؛ همــه هرجا که باشــند زمان 
بازی‌هــای ملــوان زیبــای شــهر، چه در لیــگ برتر و چــه در لیگ 
دســته یــک خــود را بــه اســتادیوم تختــی انزلــی می‌رســانند و با 
از ملوانــان حاضــر در زمیــن  فریادهــای »‌آبــای، آبــای‌« خــود 
حمایت می‌کنند. اگر در شــهر انزلی آدرس مکانی را سؤال کنید 
بــه احتمــال زیاد آن ‌را با مقیاســی از اســتادیوم ملــوان و یا حتی 
زمین تمرین این تیم به شــما پاسخ می‌دهند. قوهای سپید این 
روزها حال خوبی ندارند و با بیماری سقوط مواجهند. پای ثابت 
رقابــت با ســپیدرود در ال‌گیلانوی معروف شــمال کشــور آنقدر 
در اســتقراض و پوچی دســت‌وپا زد تا پژمان نوری و مازیار زارع، 

ملی‌پوشان انزلی‌چی سابق ملوان از فوتبال حرفه‌ای کناره‌گیری 
کنند و برای یاری ملوان خسته به انزلی برگردند. تیم بندرانزلی 
به پشــتیبانی اســطوره‌های ســابق خود امیدوار اســت بــه دوران 
اوج بازگــردد؛ بــه دورانی کــه غفور جهانی و ســیروس قایقران را 
بــرای حضور در تیم ملــی مهیا می‌کرد، روزهایی که ســیدجلال 
حســینی، پژمــان نــوری، مازیــار زارع و مرحــوم مهــرداد اولادی 
را راهــی تهــران می‌کــرد و روزهایــی که ســعید عزت‌اللهــی را به 
اروپــا می‌فرســتاد. قوها را بــا غرور و وفــاداری تعریــف می‌کنند؛ 
قــو آنقدر متکبر اســت کــه اگر مجبور هم بشــود باز ســر تعظیم 
فــرود نمــی‌آورد و آنقدر وفادار اســت که اگر جفتش را از دســت 
بدهــد، تــا آخر عمر تنهــا زندگی می‌کند. شــخصیت قو مصداق 
بــارز ملوان بندرانزلی و هواداران متعصبش اســت؛ ملوانانی که 
هرگز تســلیم نشــده‌اند و تا پای جان برابر استقلال، پرسپولیس، 
ســپاهان و پاس ایســتاده‌اند و بارهــا مدعیــان را در باتلاق انزلی 
بــا بردهای پرگل مجازات کرده‌انــد و هوادارانی که وفادارانه پای 
روزهــای ســخت معشوقه‌شــان مانده‌انــد تــا برســد آن روزی که 
دریــا غرش کنــد و زورق‌های نوظهور را غــرق. گاهی همه چیزی 
کــه انســان از فوتبــال می‌خواهــد این اســت که مردم یک شــهر، 
محل و زمان دقیق زمین تمرین تیم‌شــان را از بر باشند؛ اتفاقی 
کــه در بنــدر زیبای انزلی افتاده و عشــق ملوان تا مغز اســتخوان 

انزلی‌چی‌ها نفوذ دارد.
 

6
اســتان گیــان فقــط از تیم‌هــای مذکــور برخــوردار نیســت 
تعــداد  به‌انــدازه  خــزری  اســتان  ایــن  باشــگاه‌های  تعــداد  و 
شهرســتان‌هایش اســت. اکثر تیم‌هــای نه‌چندان مطرح اســتان 
گیلان پیشــوند شــهرداری را در نــام خود می‌بینند و بــا نام‌هایی 
همچــون شــهرداری فومــن و شــهرداری آســتارا در رقابت‌هــای 
لیــگ دســته دوم و ســوم باشــگاه‌های کشــور و همچنیــن لیــگ 
اســتانی »‌جام گیل‌« شــرکت می‌کنند. تیم‌های دخانیات رشت، 
پاس رشــت، شــهرداری آســتارا، ملــوان نوین انزلی، شــهرداری 
بندرانزلــی، ملــوان نویــن رشــت و شــاهین جــوان لاهیجــان از 
تیم‌هایی هستند که در جام گیل و دسته سوم لیگ ایران مشغول 
فعالیــت هســتند. اکثــر تیم‌های بــالا تمرکــز خــود را در پرورش 
اســتعدادهای گیلانــی بــرای حضــور در تیم‌هایی مثــل داماش 
و ملــوان قــرار داده‌اند و بــرای حضور قدرتمند در ســطوح بالاتر 
فوتبــال ایران برنامه‌ریــزی خاصی ندارند. مــن حیث‌المجموع 
فوتبال گیلان مانند فوتبال‌های خوزســتان، مازندران، گلســتان، 
خراســان، کرمــان و فــارس بــا پدیــده غریــب استعدادســوزی و 
بومی‌گریزی مواجه شــده ‌اســت که ضررهای غیرقابل جبرانی را 
به پیکره فوتبال این استان وارد کرده‌اند. نادیده گرفتن بازیکنان 
جوان و اســتعدادهای ناب در ســاحل دریای خزر باعث شــده تا 
اکثــر تیم‌های گیلانی مدت‌ها از لیــگ برتر دور بمانند و دود این 
اتفاق قبل از هرکســی به چشــم خودشــان برود. گیلان علاوه بر 
اســتعدادهای ناب، از هوادارهای پرشور و فوتبالی زیبا برخوردار 
اســت و حیف اســت اگر همت بلندی برای بازگرداندن تیم‌های 
ریشــه‌دار بــه ســطوح عالــی فوتبال کشــور لحــاظ نشــود. ملوان، 
ســپیدرود، دامــاش و چــوکا برای فوتبــال ایران بــا جذابیت‌های 
منحصربه‌فــرد و خاصی همراهند؛ جذابیت‌هایی که باید از آنها 

به بهترین شکل استفاده شود.


